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مفهوم  شناسي تربیت در قرآن کريم

محمدعالم احمدزاده1
چکیده

با توجه به گستردگي علوم و نیازهاي گوناگون بشر، بی گمان، يکي از اين نیازهای 

اساسی، تربیت در عصر کنونی است. 

اين نوشتار در پنج بخش تدوين شده  است که عبارت اند از:

1. واکاوي مفهوم تربیت در لغت؛ 

2. تربیت در آيات؛

3.تربیت در روايات؛

4. واژه  هاي معادل تربیت در آيات که در بردارنده ی مفاهیم ذيل است:

 رشد، هدايت، اصلاح، تزکیه و... .

5. تربیت در نگاه انديشمندان.

واژگان کلیدي: تربيت، رشد، هدايت، اصلاح و قرآن 

1. كارشناسي ارشد گرايش تربيت اسلامي. 
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مقدمه
تربيت، از ابتدايي ترين و اساسي ترين نيازهاي زندگي بشري است و نه تنها تربيت لازمه ی 
جدايي ناپذير زندگي، كه متن آن می باشد و  از گهواره تا گور جلوه اي از آن است. انسان به 
دليل برخورداري از قوّه ی فكر و توانايي براي  تشخيص درست خوبي  ها و بدي  ها، نيازمند 
تربيتي  است كه بتواند به او در  گزينش مسير درست از نادرست كمک كند تا آينده را در 
دو سويه ی تاريكي يا روشنايي تعيين نمايد. در اين باره نياز به تربيت دارد. رسالت اصلي 

انبيا و اوليا:، تعليم و تربيت بوده است. 
و  ارزش  است.  نداده  اهميت  تربيت  و  تعليم  به  اسلام،  اندازه ی  به  ديني  هيچ  بي ترديد، 
اعتباري كه قرآن براي تعليم و تربيت و خواندن و نوشتن قائل شده، در سيره ی پيامبر9 
نيز جلوه كرده  است تا جايي كه ايشان خود را معلم خواندند و فرمودند: »همانا من معلم 
مبعوث شده ام«. در قرآن، تزكيه )تربيت( و تعليم2 مهم ترين هدف بعثت انبيای الهي، به 
ويژه حضرت خاتم المرسلين9 بيان شده است. از مهم ترين كارهای ساير انبياء و رسولان 

خداوند هم تعليم وتربيت مردم بوده است.
در اين نوشتار، براي تبيين درست تربيت و واكاوي آن به سراغ قرآن مي  رويم و از روايات 

معصومان :، كه مفسران واقعي كتاب وحي هستند نيز بهره خواهيم گرفت. 

مفهوم شناسي تربیت

1. تربيت در لغت
تربيت در زبان و فارسي، به معاني » پروردن ، پروراندن يا آداب و اخلاق را به كسي ياد دادن، 
آموختن و پروردن كودک تا بالغ شدن«  و به معناي »آموزش و پرورش«3 هم آمده است . 
اهل لغت، اغلب تربيت را با توجه به ريشه ی »رب، يرب« تعريف كرده اند. از نگاه برخي از اهل 
نظر، رب و تربيت از يک ريشه اند و معناي اساسي رب، تربيت است. همچنين كتاب هاي معتبر 
لغت زيادي در ذيل ريشه ی »ربّ« و كتاب هاي تفسير در ذيل سوره ی »حمد«، واژه ی »ربّ 
العالمين« آورده اند كه »ربّ« با تربيت مرتبط است. علاوه بر اين، برخي از كتاب هاي لغوي معتبر 

2. جمعه آيه: 2، ويزکیهم ويعلمهم الکتاب والحکمة ... . 
3. علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 14 ، ص 550 ؛ حسن عميد، فرهنگ عميد، ص 425 ؛ محمد معين، 

فرهنگ فارسي، ج 1  ،  ص 1063.

مانند لسان العرب و تاج العروس، بعضي مشتقات واژه ی »تربيت« مانند »رببّ«، »ترََبَّب«، »ربيّ« 
و »تربيّ« را به رغم اين  كه از دو ريشه ی متفاوت »ربب« و »ربو« هستند، در كنار هم بيان 
كرده اند.4 با توجه به اين  كه شكل كنونی واژه ی »تربيت«، از ريشه ی »ربو« و باب تفعيل است 
كه در اين ريشه، معناي زيادت و فزوني اخذ شده، در مشتقات مختلف آن، مي  توان اين معنا را 
واكاوي نمود.5 قرآن، بدون ترديد، آخرين و كامل ترين كتاب تربيتي الهي است، ولي با وجود اين، 

مشتقات تربيت از ريشه ی »ربّ« و »ربب« بيش تر از ريشه ی »ربو« در قرآن به كار رفته اند.6 
راغب در مفردات آورده است : »الربّ في الاصل التربیة...، ربيّت الولد من هذا )ربو(، قيل: 
اصله من المضاعف فقلب تخفيفا.7 از ظاهر بيان كلام  راغب فهميده مي شود كه »تربيت« از 
ربو مشتق شده است، نه از »ربب«؛ بنابراين، از نظر ايشان »ربو« ريشه ی اصلي و اوّلي واژه ی 
بَهُ وَارْتَبَّهُ  تربيت است. همچنين افرادي ديگر مانند ابن منظور در لسان العرب آورده است: »تَرَبَّ
و ربّاه تربیة علي تحويل التضعیف و تربّاه علي تحويل التضعیف ايضا.8 علاوه بر آن، زبيدي در 
تاج العروس نقل كرده است: »ربّ الولد والصبي يربّه ربّاه... کربّبه تربیبا... و ربّاه تربیةً علي 
وقتي  كه  است  آورده  نيز  كلمات القرآن الكريم  في  التحقيق  همچنين  التضعیف«.9  تحويل 
ماده ی »ربو« در مورد تربيت انسان به كار رود، مراد رشد و نمو و تربيت بدني، جسماني و 
مادي است، برخلاف »تربيت« از ريشه ی اصلي »ربب« كه به معناي سوق به سمت كمال 

معنوي است. تربيت انسان، پيچيده و داراي ابعاد، آثار و لوازم فراواني می باشد.
 به نظر مي رسد معاني متعددي مانند اصلاح، تدبير، خوب رسيدگي نمودن، تأديب، چيزي 
مالكيت، صاحب، ولايت،  مراعات،  و  و حفظ  بخشيدن  تكامل  تدريج  به  و  نمودن  ايجاد  را 
سرپرستي، تغذيه، رشد و نمو و تتميم، كه براي ريشه ی »ربب« و »ربو« نقل شده است، از 

آثار و لوازم تربيت و سوق به سوی كمال هستند.10

4.حسين مهدي زاده، »كاوشي در ريشه ی قرآني واژه ی تربيت و پي آمد معنايي آن«، معرفت، ش 59.
5. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي ، ص 37.

6. حسين مهدي زاده، »كاوشی در ريشه ی قرآنی واژه ی تربيت«، معرفت، ش 59.
7. راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده ی »ربب« و »ربو«، تحقيق نديم مرعشي.

8. ابن منظور، لسان العرب، ماده ی »ربب«.
9. محمد مرتضي زبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ماده ی »ربب«.

10.حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، واژه ی »ربّ« و علي همت بناري ،  تعامل فقه و تربيت ، ص 59.

رآن
در ق

ت 
ربي

ی ت
ناس

م ش
فهو

..م
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..



1617

تربيت از ريشه ی رب، يرب در معاني زير آمده است : تربيت از ماده ی ربب: حضانت، اصلاح، 
تدبير، خوب رسيدگي كردن، سرپرستي ، تتميم و تكميل و چيزي را ايجاد كردن و به تدريج 

تكامل بخشيدن است، سوق دادن شيء به سوي كمال.11 
نمو  و  رشد  نمودن،  تغذيه  زياد شدن،  است:  معنا شده   اين گونه  باشد،  ربو  ماده ی  از  اگر 
كردن، بالا رفتن. ريشه ی دوم بيشتر ناظر به پرورش جسمي و مادي است، ولی اولي ناظر 

به پرورش ساير ابعاد می باشد.12
همچنين  پروردن، پرورش دهنده، سرپرستي و رهبري كردن، رساندن به فرجام ) نه به فرجام 
رساندن(، نيكو كردن، به تعالي و كمال رساندن، ارزنده ساختن ، از افراط و تفريط درآوردن و 
به اعتدال بردن، استوار و متين كردن و در نهايت، اگر درباره ی انسان به كار  رود جامع ترين 

معنايش فرهيختن اوست.13
استفاده  تربيت  از  نظر،  مورد  معناي  بيان  براي   »education« واژه ی  انگليسي،  زبان  در 
مي شود كه داراي دو ريشه است؛  اين واژه از ريشه ی يوناني »educare« به معناي » تغذيه 
و خوراک دادن«  يا از ريشه ی »educere« به معناي »بيرون كشيدن و رهنمودن به ...« و به 
اختصار، پروردن  است  و روي هم رفته، از اين كلمه، غذا دادن و پروردن استفاده مي شود.14

2.تربيت در آيات:
را درباره ی  از ريشه ی »ربو«  واژه ی »تربيت«  آيات قرآن در ذيل، مشتقات  به  با مراجعه 

انسان، كه در دو آيه به كار رفته است، بررسي مي كنيم:
یانِ صَغِيراً؛  15 و بگو بار پروردگارا، آنها را مشمول رحمت خويش  1. » وَ قُلْ رَبِّ ارْحَْهُما کَما رَبَّ

قرار ده، همان گونه كه در كودكي مرا تربيت كرده اند«.16

11. علي همت بناري ،   تعامل فقه و تربيت ، ص 59.
12. عليرضا اعرافي ، كليات فقه التربيه ،ج1، ص 19.

13. بهروز رفيعي، آراي دانشمندان مسلمان در  تعليم و تربيت  و مباني آن ، ج 3 ، ص 89 .
14. گاستون ميالاره ،  معنا و حدو د علوم تربيتي،  ترجمه ی علي محمد كاران، ص 1 ؛ غلامحسين شكوهي ، 

مباني و اصول آموزش و پرورش ، ص 21 ؛ علي همت بناري ،    تعامل فقه و تربيت ، ص 59.
15. اسراء : 29.  

16 .ترجمه ی تفسير الميزان ، ج 3 ، ص 206 . 

كلمه ی »خفض جناح« )پر و بال گستردن( كنايه است از مبالغه در تواضع و خضوع زباني و 
عملي و اين معنا از صحنه اي گرفته شده است كه جوجه بال و پر خود را باز مي كند تا مهر 

و محبت مادر را تحريک نموده، او را به فراهم ساختن غذا وادار سازد.17 
اين  به  را«،  فروتني  و  تواضع  بال  ؛  لِّ الذُّ »جَناحَ  ايشان«،  براي  فرو گذار  و  ما؛  لَُ اخْفِضْ  »وَ 
حَْة؛ از روي رقت قلب و فرط  معنا كه با ايشان تكبر مكن و ملايمت و رعايت بكن، »مِنَ الرَّ
بخشش«، »وَ قُلْ؛ و بگو در مقام دعا به  ايشان«، »رَبِّ ارْحَْهُما؛ اي پروردگار من، ترحم كن 
یانِ صَغِيراً؛ مانند آن رحمي كه ايشان در وقت تربيت كردن  و ببخش ايشان را«، »کَما رَبَّ
من در حال طفوليت و ناداني با من كرده اند.« و بعضي گفته اند كه: كاف در »کَما رَبَّیان« 
یانِ صَغِيراً؛ بگو اي پروردگار من،  به معناي »علي« است، »اي وَ قُلْ رَبِّ ارْحَْهُما علي ما رَبَّ

رحم كن بر والدين من بر مزد تربيتي كه مرا در حالت طفوليت و ناداني كرده اند«.18
كلمه ی »صغير« در آيه ی مزبور، به معناي كوچک در مقابل كلمه ی كبير، به معناي بزرگ 
است. به قرينه ی كلمه ی »صغير« در آيه ی شريفه، مراد از »ربيّاني«، بزرگ كردن و رشد و 
نمو جسماني فرزند به دست پدر و مادر و قرينه براي آن كه تربيت در اين آيه، به معناي 

رشد و نمو جسمي و معادل فارسي آن بزرگ كردن می باشد.19
2. »أَلَْ نُرَبِّكَ فیِنَا وَلیِداً وَلَبثِْتَ فیِنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنيَِن؛20 آيا ما تو را در كودكي بزرگ نكرديم، در 

حالي كه چندين سال از عمرت را در بين ما سپري كردي؟«
فرعون زبان به سخن گشود و با جمله هايي حساب شده و در عين حال شيطنت آميز، براي نفي 
رسالت آنها كوشيد. نخست رو به موسي7 كرد و چنين گفت: »آيا ما تو را در كودكي در 
دامان مهر خود پرورش نداديم؟!21تو را از آن امواج خروشان و خشمگين نيل كه وجودت را به 
نابودي تهديد مي كرد، گرفتيم و دايه ها برايت دعوت كرديم و از قانون مجازات مرگ فرزندان 
بني اسراييل22 معافت نموديم و در محيطي امن و امان در ناز و نعمت پرورش يافتي و پس 

17.ترجمه ی تفسير  الميزان، ج 13 ، ص134  .
18. تفسير هدايت، ج 6 ، ص218 .

19.خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي ، ص 38 ؛ علي همت بناري ، تعامل فقه و تربيت، ص62.
20. شعراء: 18 .

21. تفسير نمونه، ج 15،ص202 .    
22.  در زمان تولد حضرت موسي7، فرعون از ترس فرزندان پسر قوم بني اسراييل، دستور داده بود آنان را بكشند.
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از آن نيز سال هاي متمادي از عمرت در ميان ما بودي! » قالَ أَ لَْ نُرَبِّكَ فیِنا وَلیِداً وَ لَبثِْتَ فیِنا 
مِنْ عُمُرِكَ سِنيَِن «. اين جمله استفهام انكاري است و توبيخ و سرزنش را مي رساند و كلمه ی 
به معناي كودک است.  تربيت است و كلمه ی »وليد«  از مضارع  » نربک« صيغه ی مع الغير 
ِّکَ« را به دو اعتراض تجزيه و تحليل كرده اند:  مفسران، گفتار فرعون، يعني جمله »أَ لمَْ نرَُب

يكي اينكه او را در كودكي تربيت كرده است.23 
روشن است كه مقصود فرعون از واژه ی »الم نربکّ«، نمي تواند كمال روحي، ديني و اخلاقي 
حضرت موسي7 باشد. حاصل اين  كه  كلمه ی »تربيت« از ريشه ی  ثانوي »ربو« درباره ی 

انسان، به معناي »تربيت بدني و رشد و نمو جسماني مترّبي« است.24 
در قرآن، علاوه بر واژه ی »ربّ«، برخي ديگر از مشتقات ماده ی »ربب« مانند »ربيّون« و 
»رباّنيون«، كه مرتبط با مباحث تربيتي و در اصطلاح، به معناي مربيان و متربيّان می باشد 

نيز به كار رفته است.25
به دليل آن  كه دو ركن اساسي تربيت، استاد و شاگرد يا مربيّ  و متربيّ هستند، برخي آيات 

مربوط به اين دو بيان مي شود:
وَمَا  ضَعُفُواْ  وَمَا  اللهِ  سَبیِلِ  فِي  مْ  أَصَابَُ لمَِا  وَهَنُواْ  فَمَا  کَثيٌِر  یُّونَ  رِبِّ مَعَهُ  قَاتَلَ  بيٍِّ  نَّ ن  مِّ »وَکَأَيِّن   .1

ابرِِينَ ؛26 اسْتَکَانُواْ وَاللهُّ يُبُِّ الصَّ
چه بسيار بودند پيمبران آگاه كننده كه جنگيدند و همپاي آنان، مربيان تربيت يافته ی بسياري 
بودند كه ايستادند و در برابر مصايبي كه به آنان در راه خدا مي رسيد، نه سست شدند و نه 
ناتوان گشتند، نه كرنش كردند و نه به زبوني تن دادند و نه خود را باختند ...«. ارشاد و اشعار 
آيه براي آگاهي مسلمانان از تاريخ پيامبران و پيروان آنان است؛ همان ها كه تربيت شده و مربي 
ديگران بودند و براي آگاهي و تربيت مردم و همگامي با پيمبران قيام كردند و تاريخ ساز شدند.27

»رِبيّ«  مزبور، جمع  آيه ی  28»رِبيّون« در  زياد«.  و  تربيت شدگان مخصوص  كَثِيرٌ؛  ِّيُّونَ  »رِب

23. ترجمه ی تفسير الميزان،  ج 15 ،ص363و365 . 
24. خسرو باقري، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي ، ص 38 و علي همت بناري ، تعامل فقه و تربيت.

25. حسين مهدي زاده، »كاوشی در ريشه ی قرآنی واژه ی تربيت«، معرفت، ش59 .
26.آل عمران: .146

27. پرتوي از قرآن، ج 5  ، ص368 .   
28. تفسير روشن، ج 5، ص61.

با  تاء آن  از واژه ی »رِبهّ« بر وزن »فعِله«، مصدر نوعي است كه  است و »ربيّ« در اصل، 
اضافه شدن ياء نسبت حذف شده است. »ربيّون« در اصطلاح تربيتي، به معناي متربيّان و 

شاگرداني است كه تحت نوع خاصي از تربيت الهي انبيا : قرار گرفته اند.29
انیُِّونَ  بَّ وَالرَّ ذِينَ هَادُواْ  للَِّ أَسْلَمُواْ  الَّذِينَ  النَّبیُِّونَ  ا  بَِ يَْکُمُ  وَنُورٌ  فیِهَا هُدًى  التَّوْرَاةَ  أَنزَلْنَا  ا  2. »إنَِّ

وَالأحَْبَارُ بمَِا اسْتُحْفِظُواْ مِن کتَِابِ اللهِ وَکَانُواْ عَلَیْهِ شُهَدَاء؛ 30
ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نوري است كه انبيا، كه تسليم خدا بودند، براي 
يهوديان به آن هدايت و نور حكم مي كردند و نيز ربانيان يا علمايي كه از هر چيزي بريدند و 
در علم و عمل فقط به خدا پيوستند- يا كساني كه تربيت بشر به ايشان و علم ايشان محول 
شده«. البته معناي دوم  بنا بر اين است كه كلمه ی ربانيون، از رب يا تربيت مشتق شده باشد.31

استدلال لطيف امام صادق7 درباره ی آيه ی اخير پس اين ائمه در منزلتي پايين تر از انبيا قرار 
دارند. معنايش اين است كه از آيه ی ترتيب استفاده مي شود )ترتيب از حيث كمال و فضيلت(، 
رتبه ی اول را انبيا دارند و رتبه ی پايين تر را ائمه، همچنان كه احبار )كه همان علما باشند( در 
رتبه ی پايين تر از ائمه واقع اند و اين كه فرمود: مردم را به علم خود تربيت مي كنند، از ظاهرش 
بر مي آيد كه امام7 تربيت را از ماده و ريشه ی كلمه ی »رباني« كه همان تربيت است، گرفته 
باشند، نه از ربوبيت. بقيه ی فقرات روايت در همان جا كه خلاصه معنايش را آورديم، روشن شد.32

همچنين  بيضاوي33 در تفسير سوره ی حمد، تربيت را به كمال رساندن و ارزنده ساختن 
اندک اندک هر چيز دانسته است.34

3. تربيت در روايات
 پس از واكاوي قرآني، اكنون، نگاهي گذرا به كاربرد مشتقات واژه ی »تربيت« از ريشه ی 

»ربو« در ادعيه ی معصومان: خواهيم داشت.35

29. حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، واژه ی »ربّ « و حسين مهدي زاده، »كاوشی در 
ريشه ی قرآنی واژه ی تربيت«، معرفت، ش59 .

30. مائده: 44.
31.ترجمه ی تفسير الميزان، ج 5، ص561.    

32. همان، ج 5، ص 96 .   
33.صاحب تفسير بيضاوي.

34.عبدالله بيضاوي، تفسير البيضاوي، ج 1 ، ص 10.
35. حسين مهدي زاده، »كاوشی در ريشه ی قرآنی واژه ی تربيت«، معرفت، ش59 .
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1. »الي ربّیتني في نعمك و احسانك صغيرا و نوّهت باسمي کبيرا؛36
خدايا، مرا در نعمت ها و احسان هايت، در هنگام كوچكي و خردسالي، بزرگ و تربيت كردي 

و در هنگام بزرگي نيز اسم مرا به عظمت ياد نمودي«.
2. »ربّ لي صغيرهم؛37

]خدايا[ فرزندان كوچک را براي من تربيت و بزرگ كن«.
3. »اللّهمَّ انَّك خلقتني سويّا و ربیّتني صغيرا؛38

اي خدا، تو مرا به طور متعادل خلق كردي و در زمان خردسالي تربيت و بزرگ نمودي«.
همان گونه كه رباني در آيات آمده بود، در حديثي از اميرمؤمنان، امام علي7 به كار رفته 
است: »أنا ربّان هذه الامّة؛39 من مربيّ اين امّت ]امت اسلام[ هستم«. چون استاد و مربيّ 
در مقايسه با متربی، بايد مراتب بالاتري از تربيت برخوردار باشد تا بتواند در او اثر بگذارد، 
انتساب به »ربّ« در واژه ی »رباّني«، به دليل اضافه شدن الف و نون در آن شديدتر است.40

همان  گونه كه گفته شد، در ادعيه نيز مشتقات واژه ی »تربيت« از ريشه  ی »ربب« فراوان 
آمده است كه به چند نمونه آن اشاره مي گردد:41

مَا بُعِثْتُ  تتميم مكارم اخلاق و شكوفايي استعدادها، از وظايف انبيا است: پيامبر9 فرمودند:  »إنَِّ
ِّمَ مَکَارِمَ الْأخَْلَقِ؛ به درستي من براي تكميل و تتميم مكارم اخلاق مبعوث شده ام«.42 لِأتَُ

اساس و اصول اخلاقي و تربيتي اسلامي، فطري است؛ انبيا غبارها را كنار مي  زنند تا حقايق 
تربيتي واخلاقي )وجدان اخلاقي( بيدار شود و مردم با عقل وخرد خود، خوبي و بدي را 
مْ دَفَائنَِ الْعُقُول«.43                           تشخيص دهند: حضرت علي7 می فرمايند: »وَ يُثيُِروا لَُ

در حديثِ مشهور به توحيد مفضل، تربيت عامل امتياز انسان از حيوان برشمرده شده است: 
بیَِةِ  ْ مْلِ وَ الترَّ تَاجُ إلَِي الْحَ ةً بأَِنْفُسِهَا لَا تَحْ ا مُسْتَقِلَّ اتَِ »انْظُرِ الْنَ إلَِي ذَوَاتِ الْأرَْبَعِ کَیْفَ تَرَاهَا تَتْبَعُ أُمَّ

36. شيخ عباس قمي،مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي.
37. صحيفه ی سجاديه، دعاي 25 .

38. صحيفه ی سجاديه، دعاي شماره ی 50، فقره  ی اول دعا.
39. راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ قرآن، واژه ی »ربّ«.

40 . ابن منظور، لسان العرب، ماده ی »ربّ«، ج 5، ص 325.
41. علي همت بناري ، تعامل فقه و تربيت، ص65و66.

42. مستدرک الوسائل، ج11، ص 187؛  بحارالانوار، ج 67، ص 372 و ج 68، ص 373.
43. نهج البلاغه، ص 43 ؛ بحارالانوار، ج11، ص 60.

فْقِ وَ الْعِلْمِ  هَاتِ الْبَشَِ مِنَ الرِّ ا مَا عِنْدَ أُمَّ هَاتَِ هُ لَیْسَ عِنْدَ أُمَّ نْسِ فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ تَاجُ أَوْلَادُ الِْ کَمَا تَحْ
ةِ عَلَیْهَا باِلْأکَُفِّ وَ الْأصََابعِِ الْمُهَیَّأَةِ لذَِلكَِ أُعْطیَِتِ النُّهُوضَ وَ الِاسْتقِْلَلَ بأَِنْفُسِهَا؛44 بیَِةِ وَ الْقُوَّ ْ باِلترَّ

به بچه هاي چهارپايان نظر كن كه چگونه بر خلاف بچه هاي انسان، به طور مستقل و بدون 
نياز به حمل و پرورش مادران، به دنبال آنان حركت مي كنند و اين استقلال از آن جهت 
به آنها داده شده است كه از آنچه مادران بچه هاي انسان دارند، از قبيل مدارا و آگاهي به 

پرورش و توانايي بر آن، محروم هستند...«.45
در روايتي آمده است كه بخش عمده ی پرورش امام علي7 به دست پيامبر 9 بوده است: 
بُوهُ بأَِلْطَافهِِ وَ  مِلُهُ عَلَي صَدْرِهِ وَ کَتفِِهِ وَ يَْ »... وَ کَانَ يَلِي أَکْثَرَ تَرْبیَِتهِِ وَ يُرَاعِیهِ فِي نَوْمِهِ وَ يَقَظَتهِِ وَ يَْ

ي وَ وَصِیِّي؛46 هُ وَ يَقُولُ   هَذَا أَخِي وَ صَفِیِّي وَ نَاصِِ فُّ تَحُ
او محافظت  از  بيداري  و  يافت؛ در خواب  پرورش  پيامبر 9  دامان  بيشتر در  ...علي7   

مي كرد و او را بر سينه و دوش خود قرار مي داد و...«. 
امام صادق 7 نقل شده  است كه حضرت فاطمه 3 مربي كودكان شيعه  از  در روايتي 
هستند كه در دوران شير خوارگي از دنيا می روند: »فإنه حدثني أبي عن سليمان الديلمي عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله 7 قال إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيّهم فاطمه3«.47 
ملاحظه مي شود كه در سه روايت اول، تربيت به صيغه ی مصدري و در روايت اخير، به 

صيغه ی فعلي و از باب تفعيل و در همه ی موارد برای كودكان به  كار رفته است. 
ربو عمدتاً  از ماده ی  تربيت  نيز موارد ديگر روشن مي  شود كه  و  از روايات فوق  بنابراين، 
اين  كاربرد  از  و  است  نشده  استفاده  بزرگسالي  برای  و  رفته  كار  به   دوره ی كودكي  برای 
ماده، به طور حتم تربيت جسمي اراده شده است. با اين حال، نمي  توان ادعا نمود كه اين 
ماده، منحصر به تربيت و پرورش جسمي است و در ساير ابعاد تربيتي به  كار نرفته است؛ 
زيرا تربيت حضرت علي7 به دست پيامبر9 و تربيت فرزندان شيعه به دست حضرت 

فاطمه3، كه در روايت اخير به آن اشاره شد، به تربيت جسمي محدود نمي گردد.48  

44. بحارالانوار، ج3، ص 92 . 
45 . علي همت بناري ،تعامل فقه و تربيت، ص65 .

46 . بحارالانوار، ج35 ، ص 43.
47 . تفسيرالقمي، ج2 ، ص 332 ؛ بحارالانوار، ج5 ، ص289.

48 . علي همت بناري ، تعامل فقه و تربيت، ص63.
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امام علي7 در دعاي شريف كميل، فراوان واژه ی »ربّ« و مشتقات آن را به كار برده اند.49 
امام سجاد7 در صحيفه ی سجاديه، كه مظهر بارز قرآن صاعد و به »اخت القرآن« مشهور 
مي باشد و معارف تربيتي آن به منزله ی معادن تربيت و انسان سازي است نيز فراوان واژه ی 

»تربيت« از ريشه ی »ربب« و مشتقات آن را به كار برده اند.
از شواهد صريح مزبور، آشكار مي گردد كه در ادعيه نيز همانند قرآن، »تربيت« از ريشه ی 

»ربو« به معناي زيادت و افزايش جسماني و بزرگ كردن متربيّ است.

مشتقات واژه تربیت 
انیِِّيَن …«50  »… وَ لکنِْ کُونُوا رَبَّ

انیُِّونَ وَ الْأحَْبارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتِابِ الله…«51 بَّ  »…للَِّذينَ هادُوا وَ الرَّ
 رباني به دو معني مي باشد: 

اگر ياء آن براي نسبت باشد، دال بر كثرت است، يعني كسي كه بسيار به خدا توجه دارد؛ 
همانند لحياني يعني كسي كه لحيه ی زياد و پر حجم دارد.

معناي  به  مربي خواهد بود،  واژه ی  معادل  كلمه  اين  نباشد ،  نسبت  براي  رباني  در  ياء  اگر 
تربيت كننده.52  

یُّونَ کَثير«.53 نْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ »… کَأَيِّ
 ربيون يعني كساني كه پيوند محكم با خدا داشته باشند و به غير او مشغول نشوند. 

»... وَ رَبائبُِکُمُ اللَّتي  في  حُجُورِکُمْ مِنْ نسِائکُِمُ اللَّتي  دَخَلْتُمْ بِنَِّ«.54 
 ربائب، جمع ربيبه، به معناي فرزند زن است كه در دامن شوهر جديد تربيت شود. اين واژه 

هم مربوط به دوره ی كودكي است. 

واژه  هاي معادل تربیت در آيات 
به كار   واژه هاي  چه  روايات  و  آيات  در  كه  نمود  ملاحظه  تربيت  و  تعليم  موضوع  در  بايد 

49 .ر.ک:  شيخ عباس قمي، مفاتيح الجنان ، دعاي كميل.
50 .آل عمران:79.

51 . مائده:63.
52 .جزوه ی درس تعليم و تربيت دكتر بناري، مؤسسه ی آموزش عالی علوم انساني.

53 .مائده:146.
54 . نساء:23.

استفاده  كريم  قرآن  آيات  از  كه  واژه هايي  تكميل شود.  آنها  بررسي  با  بحث  تا  رفته است 
مي شوند، عبارت اند از: اصلاح، تهذيب، تزكيه، رشد، هدايت. 

رشد
رشد يعني راهيابي و رسيدن به واقع، در مقابل غيّ كه به معناي گمراهي است. اين لفظ 

بارها در قرآن به  كار رفته و به معناي نوع خاصي از هدايت است.
نا أَحَداً«55   كَ برَِبِّ شْدِ فَآمَنَّا بهِِ وَ لَنْ نُشِْ  »يَْدي إلَِي الرُّ

يُؤْمِنْ باِللهِ فقد استَمْسَكَ  يَکْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَ  فَمَنْ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ  َ الرُّ قَدْ تَبَينَّ ينِ  »لا إکِْراهَ فِي الدِّ
باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقي ...«56

هدايت
ارسال  نزول شرايع و  راه است. فلسفه ی  به معناي نشان دادن  هدايت در مقابل ضلالت، 
پيامبران از جانب خداي متعال اين است كه راه رشد، صلاح، فلاح وسعادت از راه غيّ، فساد، 

بدبختي و دوزخ را به مردم بنمايانند. قرآن كريم بر اين نكته تأكيد نموده است:
ا کَفُوراً« 57 ا شاکرِاً وَ إمَِّ بیلَ إمَِّ ا هَدَيْناهُ السَّ » إنَِّ

»إنَِّكَ لا تَْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکنَِّ اللهَ يَْدي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدينَ«58 
اين واژه مي تواند معادل تربيت باشد، اما در هدايت بيشتر جنبه ی راه نشان دادن است و 
متربي بايد خودش حركت كند و راه را بپيمايد. فعاليت و تأثير گذاري مستقيم در هدايت 

وجود ندارد، ولی واژه ی تربيت درباره ی هدايت عام است .

اصلاح
اصلاح يعني حركت از وضع موجود به وضعيت بهتر و مطلوب.

هُ...«59 »وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیمِ إلِاَّ باِلَّتي  هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّ
اصلاح به بخشي از تربيت اشاره دارد، يعني بعد معنوي كه حركت به وضعيت برتر و بهتر 

55 .جن:2.
56 . بقره:256.

57 .انسان:3.
58 . قصص:56.

59 . انعام:152 و اسراء:34.
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است. اصلاح، ايجاد نيست كه مورد اصلاح هيچ چيز نداشته باشد و فساد محض باشد و از 
صفر شروع شود، بلكه تغيير وضعيت موجود به وضع مطلوب ، اصلاح است. 

تزكيه
در باره ی تزكيه، دو دسته آيات وجود دارد: دسته ی نخست آياتي است كه تزكيه ی عام را 
مطرح مي نمايد و تزكيه ی مردم را از وظايف انبياي الهي مي داند. اين تزكيه، تربيت ندارد، 

بلكه نوعي تربيت اخلاقي است و بس.
یهِمْ ..«.60 کْمَةَ وَ يُزَکِّ مُهُمُ الْکتِابَ وَ الْحِ نا وَ ابْعَثْ فیهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آياتكَِ وَ يُعَلِّ »رَبَّ
کْمَةَ«.61  مُکُمُ الْکتِابَ وَ الْحِ یکُمْ وَ يُعَلِّ »کَما أَرْسَلْنا فیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ يَتْلُوا عَلَیْکُمْ آياتنِا وَ يُزَکِّ

دسته ی دوم، آياتي است كه در آن تزكيه، يعني نفس انساني، بيان شده است. در اين نوع تزكيه، 
تربيت و پاک كردن نفس از آلودگي ها مطرح می باشد. البته تزكيه  پس از بلوغ براي متربي كاربرد 

دارد، نه پيش از آن. زيرا در تزكيه اراده و خواست فرد و مكلف بودن او مطرح است.
اها«؛62  زكات هم از تزكيه و به معناي رشد و نمو است ومعناي ديگر آن  »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّ

پاک و تصفيه كردن می باشد.

4. تربیت در نگاه انديشمندان
تعاريفي كه دانشمندان و متفكران از تربيت ارائه كرده اند، به گونه اي  است كه به ندرت مي توان 
از  دين،  و  تربيت، همچون سياست  اصطلاح  در  تربيت  تعريف  يافت.  واحدي دست   تعريف  به 
مقوله هاي نا  بهنجاري است كه دست خوش دخالت همگان و فهم عامه شده  است، چه هر كس- از 
توده ی مردم تا نخبگان – ناگزير به گونه اي با تربيت سرو كار دارد كه هر كس تا مجبور به تعريف 

تربيت نباشد، گمان مي كند معناي آن را مي داند.
بر مربيان بزرگ  آنها،  انحصاري آن در تحقق فرهنگ و تمدن و تعالي  اهميت تربيت و نقش 
پوشيده نبوده است، چنان  كه »غزالي« تربيت را پس از پيامبري، شريف ترين كار آدمي خوانده 
و »كانت« آن را بزرگ ترين و دشوارترين مسئله ی آدمي دانسته و »افلاطون« بر آن بوده است 

كه عالي تر و مقدس تر از تربيت، فني نيست.63

60 . بقره:129.

61 .بقره :151.
62 .شمس:9.

63 . بهروز رفيعي ، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت  و مباني آن ، ج 3، ص 90.

الف. تربيت در نگاه انديشمندان غير مسلمان
»جان استوارت ميل«64 تربيت را هر تأثيري مي داند كه آدمي در معرض آن است و تفاوت نمي كند 
آبشخور آن شيء، شخص يا جامعه باشد. اين تعريف بسيار دامن فراخ است و بنابر آن، كمتر چيزي 
است كه عامل تربيت نباشد و از سويي بر اساس آن روشن نيست هدف تربيت را چگونه مي توان 

معلوم داشت. همچنين چنين نيست كه تربيت به اين معنا الزاماً به سود متربي باشد.
»جان ديوئي«65 بر آن است كه تربيت، مجموعه فرايند هايي است كه از راه آنها، گروه يا جامعه – چه 
كوچک چه بزرگ – توانايي ها و خواسته هاي خود را منتقل مي كند تا بقا و رشد پيوسته ی خويش 
را تضمين نمايد. او نسبت به تربيت رويكردي جامعه شناختي دارد. از ديد وي، تربيت اجتماعي 
است و مي توان آن را بازسازي پياپي تجربه، براي افزايش گستره و ژرفاي محتواي اجتماعي آن 

دانست. از نگاه ديوئي، تربيت به متربي فرصت مي دهد روش هاي اختصاصي را فرا گيرد.
»ويليام جيمز« 66 تربيت را صنعتي ظريف مي شمارد كه انسان را توانا مي كند تا با بهره گيري 
از انديشه ی خود اشيای خارجي را بنا بر خواسته و نياز و هدف هاي عملي خويش، فراچنگ 

آورد و در آنها  به دلخواه تصرف كند.
پيشنهاد اتحاديه ی بين المللي پرورش نو67 اين است كه تربيت، فراهم كردن زمينه ی رشد، در 
حد توان و كامل توانايي هاي هر كس به عنوان و نيز عضو جامعه اي مبتني بر همبستگي و تعاون 
است؛ تربيت، از تحول اجتماعي جدا نيست، بل خود يكي از نيروهاي تعيين كننده آن می باشد.

از  به گونه اي  را  را مي خواهد كه در آن، مربي، متربي  فرايندي  تربيت،  از  اشتاينر«68  »كرشن 
زندگي رهنمون مي شود كه با اقتضاي فطرت او سازگار افتد و بر ارزش هاي معنوي او استوار شود.

از ديد »مونتني«،69 تربيت، تنها انباشت معلومات نيست، زيرا اين امر كودک را براي زندگي 
آماده نمي كند؛ عنصر گوهرين تربيت، سازندگي است، چنان كه براي زندگي مفيد و مؤثر بار آيد.

»هربارت«70 تربيت را مقوله اي مي داند كه در پي مراقبت از كودک و تعليم اوست، به گونه اي كه 

64.G. S. Mill   
65. John Dewey.
66. William James.
67.Ligue international d education nouvelle.   
68.Kerschenstiner.   
69.Montaiyne.   
70.Herbart.     
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صاحب هنر، مهارت، فضيلت و تقوا شود تا با آموزش ها به كمال، كه همانا اعتدال و هماهنگي 
جسم و جان است، دست يابد.

از نگاه »پستالوزي«،71  تربيت، رشد طبيعي و تدريجي و هماهنگ همه ی استعدادها و نيروهاي 
گوهرين در انسان است.

»فروبل«،72  تربيت را رشد نيروها و استعدادهاي بالقوه در نهاد آدمي مي داند.
روسو73، كه الهام بخش پستالوزيو هربارت و فروبل است، بر آن است كه تربيت، هنر يا فني است 
كه به صورت راهنمايي يا حمايت و هدايت نيروهاي طبيعي و استدادهاي متربي و با رعايت 
قوانين رشد طبيعي و با همكاري خود او براي زيستن تحقق مي پذيرد. از نظر او تربيت، پرورش 

متربي در گستره ی استعدادهاي مادر زادي  است.
»كانت«74 تربيت را پرورش، تأديب و تعليم همراه با فرهنگ مي داند كه در پي كاميابي 

متربي در جامعه ی آينده است؛ جامعه اي كه به مراتب از جامعه ی كنوني برتر می باشد.
از نظر »اميل دور كيم«،75  تربيت عملي است كه نسل هاي بزرگسا ل در قبال  نسل هايي كه 
هنوز براي زندگاني اجتماعي پخته نيستند، انجام مي دهند و هدف آن اين است كه در كودک ، 
شماري از حالات جسماني، عقلاني و اخلاقي برانگيزد و پرورش دهد كه جامعه ی  سياسي بر 
روي  هم و نيز در محيط ويژه اي كه فرد به نحو خاصي براي آن آماده مي شود، اقتضا مي كنند.76

»افلاطون« تربيت را عبارت از رساندن جسم و روح به بالاترين پايه ی كمال و جمال مي داند. 
به نظر »اسپنسر« تربيت، مهيا كردن انسان  براي زندگي كامل است. »ژان آموس كمينوس« 
مي گويد: »آموزش و پرورش، هنري است كه افراد را براي زندگاني آماده مي كند و هدف اين 

است كه فرد داراي دانش، اخلاق و دين شود«.77 

71.Pestalozzi.  
72.Froebel.      
73.Rousseau.
74.Kant.         
75.Emile Durkheim.   

76 .اميل دوركيم، تربيت و جامعه شناسي، ترجمه ی علي محمد كاردان، ص 55.
77 . امان الله قرايي مقدم، جامعه شناسي آموزش و پرورش، ص 14.

زير  معناي  تربيت در چهار  و  تعليم  معناي  است كه  اعتقاد  اين  بر  ميالاره«،78  »گاستون 
استعمال می شود كه عبارت اند از: نهاد آموزش و پرورش، حاصل عمل ) نوع تربيت يافتگي : 

تربيت خوب/ يا تربيت بد(، برنامه و محتوا و ارتباط بين مربي و متربي.79
نقطه ی اشتراک همه ی اين كاربردها در اين است كه ويژگي هاي زير را در تربيت در نظر گرفته اند: 

الف. انحصار در انسان؛
ب. تأثير فرد ) به ويژه بزرگسال ( يا نسل )جامعه ( بر فرد يا نسل بعد؛

ج. هدفداري.

ب. تربيت در نگاه انديشمندان مسلمان
امام محمد غزالي در تعريف تربيت آورده است: »فن تربيت، كنش و گاه كنش و واكنشي است 
مهرآميز، بخردانه، با روندي آهسته و پيوسته و بالنده و با ديرندي دست كم از گهواره تا گور، كه 
در آن، كسي كه فرهيخته است )مربي( رسالت دارد براي فرهيزش و نيكبختي و روي هم رفته، 
سود معنوي و مادي كسي ديگر ) متربي(، در پي برانگيختن و پروراندن هماهنگ و همه سويه ی 
همه ی نهاده هاي خدا آفريد او برآيد. اين فرايند مقدس، حق و نياز فطري و طبيعي همگان است 

و اعمال درست آن همراهي با آفرينش آدمي است و در نهايت به سود جمع نيز مي باشد«.80
مقام معظم رهبري<  در تبيين تربيت چنين بيان داشته است: » تربيت به معناي رشد و 
نمو حركت هر شیء به سمت هدف و غايتي است كه آن شیء كمال خود را باز مي  يابد«.81

شهيد مطهري تربيت را پرورش دادن و به فعليت رساندن معنا مي  كند : »تربيت عبارت 
است از پرورش دادن، يعني به فعليت در آوردن استعدادهاي دروني اي كه در هر شیء  وجود 

دارد. لهذا تربيت فقط درباره ی جاندارها صادق است«.82
آيت الله اميني تربيت را اين گونه معنا كرده است: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ايجاد شرايط و 
عوامل لازم به شخص مورد تربيت تا بتواند استعدادهاي نهفته  اش را در تمام ابعاد وجود و به  طور 

78 . دانشمند تربيتي فرانسوي.
79 . گاستون ميالاره،  معنا و حدو د علوم تربيتي،  ترجمه ی علي محمد كاران، ص 2و3.

80 . بهروز رفيعي ، ص98.
81 . فردو بانكي پور ، تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ج 1، ص 52.

82 . مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسلام، ص33.
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هماهنگ پرورش داده، شكوفا سازد و به تدريج، به سوي هدف و كمال مطلوب حركت كند.83
آيت الله اعرافي84  نيز در كليات فقه التربیة در تعريف تربيت چنين آورده است:

» تربيت، فرايند كمک و ياري رساني به متربي براي ايجاد تغيير تدريجي در گستره ی زمان در 
يكي از ساحت هاي بدني ، ذهني ، روحي و رفتاري انسان، به  واسطه عامل انساني ديگر، به منظور 
بازدارندگي و اصلاح صفات و  يا  انساني و شكوفا سازي استعدادهاي آدمي  دست يابي به كمال 

رفتارهاي آدمي مي  باشد«.85  

نتیجه گیري و خلاصه بحث
1. واكاوي مفهوم تربيت در لغت؛ 

2. تربيت در آيات؛
3. تربيت در روايات؛

4. واژه  هاي معادل تربيت در آيات، در بردارنده مفاهيم ذيل است:
رشد، هدايت، اصلاح، تزكيه و... ؛

5. تربيت از نگاه انديشمندان مسلمان و غير مسلمان نيز بررسي شده كه تا حدودي عبارت است 
از رشد دادن يا فراهم كردن زمينه ی رشد يا شكوفايي استعدادها و به رشد رساندن قواي نهفته 
هر موجود. فعليت تربيت به انسان اختصاص ندارد و برای هر موجودي كه قابليت رشد داشته 
باشد، به كار مي  رود و اگر درباره ی انسان به كار رود، همه ی ابعاد وجودي وي را شامل مي  شود.

البته از مجموع اين تعاريف به دست مي آيد كه تربيت ، روش رساندن انسان از حالتي به 
حالت ديگر و شكوفا سازي استعدادهاي آدمي و توانمندي هاي اوست. در واقع، تربيت،  هنر 
و مديريت انساني می باشد كه فرد را براي پذيرش يكسري صفات اخلاقي، ديني و عقلاني 
آماده مي سازد. پس در تربيت، مربي مهندس حرفه اي است كه به تدريج، ساختمان روحي 

و رواني فرد را بر اساس نقشه ی از پيش طراحي شده مي سازد.86
بهترين گواه اين مدعا نيز آياتي می باشد كه در اين تحقيق، در واكاوي مفهوم تربيت مورد 

استفاده قرار گرفته است.

83 . ابراهيم اميني، تعليم و تربيت در اسلام، آگاه، ص12.
84 . رئيس جامعه المصطفي9 و صاحب نظر در حوزه ی تربيت.

85 . عليرضا اعرافي، كليات فقه التربيه ، ج1، ص28.
86 . ر.ک: محمدعالم احمدزاده، پديده ی مهاجرت و پي آمدهاي تربيتي آن، ص12-8.
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 جامعه المصطفي9  العالميه، مجتمع اموزش عالی فقه،  1386ش.
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 تربيت اسلامي وزارت آموزش و پرورش، ج1، 1380ش.
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دانشگاه تهران، 1376ش.
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36. گاستون ، ميالاره، معنا و حدو د علوم تربيتي، ترجمه ی علي محمد كاران، تهران،  انتشارات سمت، 1375ش. 

37. مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، 1403ق.
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39. معين، محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات  امير كبير، 1360ش. 
40. مصطفوي، حسن ، تفسير روشن، تهران، مركز نشر كتاب، 1380 ش .

41. مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، موسسه ی الطباعه والنشر، 
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42. مطهري، مرتضي،  تعليم  و تربيت  در اسلام ، قم، انت شارات  الزهرا ، 1381ش.
43- مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران،  دار الكتب الاسلاميه، 1374ش. 

44. مهدي زاده، حسين، »كاوشي در ريشه ی قرآني واژه ی تربيت و پي آمد معنايي آن«، 
معرفت ، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خميني، شماره 59.
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روش هاي تعلیم توحید در قرآن
ليلا خدام1

چکیده
توحید و وصول به توحید، از جمله اهداف بلند قرآنی است که برای دست يابی 

از  منظور  اين  برای  کريم،  قرآن  هستیم.  کارآمد  شیوه هايی  نیازمند  آن،  به 

روش هايی استفاده نموده است که شناسايی آنها، راه گشای مناسبی برای نیل 

به توحید ـ و به عبارتی آموزش توحید ـ خواهد بود؛ از اين رو، نگارنده با اين 

تعلیم توحید در  به مطالعه ی روش های  و  به سراغ قرآن کريم رفته  رويکرد 

قرآن پرداخته است که به دلیل زيادی مطالب، در اين مقاله، تنها به بررسی و 

بیان ده شیوه از مهم ترين شیوه هايی که قرآن در تعلیم توحید به کار گرفته، 

پرداخته شده است که عبارت اند از:

الگويي، روش پرسش و پاسخ، روش تذکر، روش عبرت آموزي، روش  روش 

قصه گويي، روش تکرار، روش مشاهده اي، روش مقايسه اي و روش تشويق و 

تنبیه و روش استدلالی.

واژگان کلیدی: قرآن، توحيد، تعليم، روش.

1 . كارشناسي ارشد رشته ی علوم حديث،  با گرايش كلام و عقايد اسلامي.
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